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زمین خوانى

چالش تغییر اقلیم و توسعه
در هفتــه ســوم مهرماه ۱۴۰۱، سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییر 
اقلیم با اشــاره به بهره برداری از سامانه معاینه فنی موتورخانه ها 
گفــت: «اگر معاینــه فنی موتورخانه ها انجام شــود، مصرف گاز و 
نیز میــزان آلاینده ها در موتورخانه ها کاهــش می یابد. اگر معاینه 
فنی موتورخانه ها انجام شــود، دو اتفاق خوب می افتد؛ اول اینکه 
مصرف گاز کاهش می یابد که از نظر اقتصادی به نفع بهره برداران 
اســت. دیگر اینکه میزان آلاینده ها در موتورخانه ها کاهش می یابد. بحث پایش ســوخت نفت و گاز و بنزین 
با همکاری سازمان ملی استاندارد در حال انجام است». این دفتر در سازمان حفاظت محیط زیست، از سال 
۱۳۵۳ با نام دفتر پاک ســازی هوا و از ۱۳۷۷ به نام «دفتر بررسی آلودگی هوا» فعالیت کرده و از سال ۱۳۹۰ 
بــه نام مرکز ملی هوا و «تغییر اقلیم» تغییر نام داده اســت و به این  ترتیب برای اولین بار ســازمان حفاظت 
محیط زیست دارای بخشی با نام و عنوان «تغییر اقلیم» شده است که نشان از سطح و میزان حساسیت به 

مسئله تغییر اقلیم دارد.
اولین ویژگی کلیدی تغییر اقلیم که آن را با مسائل زیست محیطی گذشته در تضاد قرار می دهد این است 
که یک چالش جهانی است نه یک چالش محلی. یک تن دی اکسید کربن در هر جای جهان آزاد شود، آسیب 
مشــابهی به همه جهان وارد می کند. مدیریت و تنظیم دی اکســید کربن بسیار دشوار است. آسیب ناشی از 
بیشــتر عوامل تغییرات اقلیمی در آینده اتفاق خواهد افتاد. افرادی که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی 
متحمل می شــوند، هنوز به دنیا نیامده اند. برای سیاســت مداران انگیزه کمی برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانــه ای وجــود دارد، زیرا این کاهش ها در آینده به نفع مردم خواهد بــود و نه رأی دهندگان فعلی آنها. 
با وجود تهدید جهانی ناشــی از عوامل مؤثر در تغییر اقلیم، برای دانشــمندان دشوار است که آنها را به یک 
فاجعه زیســت محیطی خاص مرتبط کنند. بدون معرفی یــک مقصر قطعی، نادیده گرفتن یا توضیح اثرهای 
تغییرات اقلیمی برای افراد بدبین آسان تر است. اینکه از کشورهای بسیار فقیر که در آنها مردم نگران هستند 
وعــده غذایی بعدی خود را از کجا بیاورند یا اینکه آیا می توانند فرزندان خود را به مدرســه بفرســتند یا نه، 
می خواهیم هزینه هایی را برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای متحمل شــوند تا به نفع جهان باشد، این 
کاری بســیار سخت و در بســیاری از مواقع غیرممکن است. زندگی مدرن بخشــی از مشکل است. امکانات 
مدرن مانند برق، حمل ونقل و تهویه مطبوع به تغییرات اقلیمی کمک می کند و تلاش برای کاهش گازهای 
گلخانه ای و ســازگاری با تغییرات اقلیمی به طور بالقوه مســتلزم فداکاری قابل توجه در تغییر سبک زندگی 

مدرن است.
پیشرفت های بزرگی در کاهش هزینه های خورشیدی و باتری های خودروهای الکتریکی حاصل شده اما 
این جایگزین ها هنوز بسیار گران و پرهزینه هستند و راه حلی رایگان برای غلبه بر تغییرات اقلیمی نیز وجود 
ندارد. حســاب کردن روی بهترین سناریوی انتشار گازهای گلخانه ای سیاست مؤثری نیست. گرمایش جهانی 
ممکن اســت با وجــود تلاش ها برای کاهش، ادامه یابد. ایالات متحــده ۲۵ درصد، چین حدود ۱۵ درصد و 

اتحادیه اروپا حدود ۱۵ درصد در انتشار دی اکسید کربن جهانی را نقش دارد.
کاهش انتشــار گازهــای گلخانــه ای -از طریق مالیات بســتن بر تولید کربن، ســهمیه  دادن به انتشــار، 
پذیرش فناوری های انرژی «ســبز»- باید همچنان بخشــی اساسی از سیاســت های اقلیمی باشد. تحقیقات 
زیســت محیطی بر چگونگی کاهش انتشــار و مزایای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه به کشورهایی 
مانند کشــور ما کمک می کند. ســؤال مهم آن است که آیا برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از ۱٫۵ یا دو 
درجه سانتی گراد تا پایان قرن، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کافی است؟ با توجه به واقعیت های سیاسی 
و اقتصادی، بســیار بعید اســت که جهان حتی به اهداف فعلی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن نزدیک 
شــود. حتی خوش بینانه ترین پیش بینی ها درباره کاهش انتشار دی اکســید کربن حاکی از تجمع قابل توجه 

دی اکسید کربن در جو و در نتیجه افزایش تدریجی دما در سراسر جهان است.
هر سیاســت اقلیمی که اتخاذ شود، ابهام زیادی درباره آنچه در نتیجه اتفاق خواهد افتاد، وجود خواهد 
داشت. برای هر ســناریوی واقعی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن، احتمال قوی افزایش میانگین دمای 
جهانی در ۵۰ ســال آینده وجود دارد که می تواند به ســه درجه سانتی گراد یا حتی بیشتر برسد. دمای بالاتر 
می تواند منجر به بالاآمدن سطح دریا، تغییرپذیری بیشتر اقلیم، سیل ها و طوفان های شدیدتر و حتی تحریک 
گســل های لرزه زا در جهت تسریع وقوع زلزله های بزرگ شــود. نتیجه می تواند فاجعه بار باشد، به خصوص 
اگر جامعه برای آن آمادگی نداشته باشد. به دلیل عدم قطعیت بسیار زیاد، باید برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای بیشــتر تلاش کنیم  اما کاهش انتشــار کافی نیســت. باید روی سازگاری نیز ســرمایه گذاری کنیم. 
انطباق می تواند اشــکال مختلفی داشته باشد. توسعه محصولات هیبریدی جدید، اتخاذ سیاست هایی برای 
جلوگیری از ساخت وساز بیشتر در حاشیه شهرها، جلوگیری از برداشت بیشتر از آب های زیرزمینی، در مناطق 
مستعد فرونشست زمین که لرزه خیز هم هستند (مانند حاشیه  شهرهای تهران، کرج، تبریز، مشهد و کرمان)، 
پیشگیری از وقوع سیلاب یا آتش سوزی، ســاختن دیوارهای دریایی و دایک ها و مهندسی زمین، نمونه هایی 

از سازگاری هستند. تحقیقات و سیاست های تغییرات اقلیم باید بیش از گذشته بر سازگاری تأکید کنند.

مهدی زارع

دیـالـوگ روز

زنان

چند حذف بی دلیل
این روزها دختران و زنان در خیابان ها، مدارس و دانشــگاه ها هر کدام 
به گونه ای درباره خواســته خود ســخن می گویند . شــاید از این رو بود که 
شــهرداری تهران ســعی کرد با نصب یک تابلونگاره به قدردانی از زنان 
ســرزمین ایران بپــردازد؛ پروژه ای که موفق نبود و تبدیل به شکســت در 
عرصه ارتباطی شد. شــهرداری یک تلاش ناموفق دیگر نیز در این زمینه 
انجــام داد و آن نصب بیلبورد « زیباترین پرچم ایران » بود که در دســتان 

یک زن قرار داشت . 
پرچمی که رنگ های پرچم ایران را برعکس قرار داده بود و بســیاری 
را حیرت زده، وادار به واکنش کرد و این ســؤال مطرح شــد که واقعا در 
شــهرداری چه خبر اســت؟ اما امیدوارانه می توان این طور برداشت کرد 
که حداقل در شــهرداری تهران، فریاد زنان و دختران شــنیده شده است . 
این روزهــا این توقع وجود دارد که دیگر دســتگاه های دولتی و عمومی 
نیز قدم هایی در این زمینه بردارند. شــاید این توجه را بتوان از فراگیرترین 
رســانه این روزها آغاز کرد؛ یعنی صدا وسیمای ملی. البته منظور بخش 
خبری آن نیســت که نمی توان انتظاری از آن داشت. شاید گام اول تغییر 
نحــوه حضور زنــان و دختر در نماهنگ ســرود ملی ایران باشــد؛ همان 
نماهنگی که خون را در بدنمان به جوش می آورد و قرار است به یادمان 
بیاورد چقدر ایران عزیزمان را دوســت داریم و هر شــبکه صدا وســیما با 
نماهنگی خاص خود سرود ملی را پخش می کند. البته می توان حتی این 
گام را کوچک تر برداشــت و این درخواست را از شبکه پویا داشت. همان 
شــبکه مخصوص کودکان که برنامه های آموزشــی و سرگرم کننده برای 
گروه سنی زیر ۱۵ سال تهیه می کند. وقتی نماهنگ سرود ملی این شبکه 
را مشــاهده کنید، از ورزشکاران پسر و مردانی که در عرصه های مختلف 
توانســته اند افتخارآفرینی کنند تا مردان جانباز و بازمانده دفاع مقدس را 
می توان در آن مشــاهده کرد؛ مردانی که به انــواع مختلف برای اعتلا و 

آبادانی کشورمان قدمی بردارند. 
امــا نکته مهــم، غیبت زنان و دختــران در این نماهنگ اســت. البته 
نه اینکه اصلا نباشــند، هســتند؛ در حد اینکه از کنــار حوضی در مکانی 
تاریخــی بگذرند یــا از خیابان و مقابل یک تابلو عبــور کنند . حتی خبری 
از ورزشــکاران زن یا مــدال آوران نخبه المپیادها یا همان رســم معمول 
و چهره زنان همســر جانباز و رزمنده هم نیســت . این جای خالی بزرگ و 
حذف زنان و دختران در این روزها بیشتر به چشم می آید و این سؤال را بار 
دیگر یادآوری می کند که دختران ایران زمین چه سهمی در افتخارآفرینی 
برای کشورشــان دارند ؟ راســتی اگر دختران ایران زمین که مخاطب این 
شــبکه هســتند، خود را جزئی از جامعه امروز نبیننــد، چگونه می توانند 
برای خود نقشــی در فــردای ایران تعریف کنند؟ البته زنان سال هاســت 
درباره این حذف شــدن و عدم رعایت برابری در عرصه های مختلف گفته 
و نوشــته اند  اما کمتر توجهی به آنان شــده است ؛ مصداق آن را می توان 
در تحقیقی که اشــرف بروجردی با عنوان «درآمدی بــر جایگاه زنان در 
مناصب قــدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اســلامی ایران» در 
پژوهش نامه زنان منتشر کرده اســت، مشاهده کرد. طبق این تحقیق که 
ایســنا به آن استناد کرده است، ســهم مدیریتی زنان در مقابل مردان در 
ســال های ۹۶ تا ۹۸ بســیار اندک اســت؛ به طوری که در مقابل ۶۷ هزار و 
۹۸۳ مدیــر مرد تنها پنج هزار و ۶۰ مدیر زن حضور داشــتند؛ یعنی مردان 
در مدیریت ایران ســهم ۹۳.۷درصدی داشته اند و علی رغم اینکه احزاب 
حداقل در دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی درخواست 
۳۰ درصدی حضور زنان را داشــته اند، فقط ۶٫۳ درصد سهم برایشان در 

نظر گرفته شده است. 
این روزها توجه ها به مســائل زنان بیشتر جلب شده است و سؤالاتی 
درباره اتفاقاتی که به نظر ضروروی نمی رسند، مطرح می شود. مثلا اینکه 
بسیاری از ما سال هاست به عدم همنشینی زنان و مردان در مناسبت های 
سیاسی و سخنرانی ها عادت کرده ایم  اینکه زنان همیشه باید پشت مردان 

باشند. چرا همنشینی رخ نمی داده است؟ 
در کنفرانس های دانشــگاهی یا ... این روند صورت می گرفته است  اما 
وقتی قرار بر حضور در مکان های خاص می شــده، ناگهان زنان باید پشت 
مردان می نشســتند و البته دلیلی هم برای آن آورده نمی شــده است. یا 
یکی از اقداماتی که این روزها شاهد آن هستیم و در دانشگاه های مختلف 
رخ داده اســت، همین جدایی سلف ها و رســتوران های دختران و پسران 
اســت؛ هرچند اکنون خود دانشــجویان اقدام کرده اند و در دانشگاه های 
مختلف ســلف های خــود را یکی می کنند. راســتی کســی جوابی برای 
این ســؤال دارد که دلیل جدایی سلف ها در دانشــگاه ها چیست ؟از چه 
زمانی این اتفاق افتاده اســت ؟ اصلا چرا بایــد این همه هزینه صرف این 
جدایی می شد؟ در شبکه های اجتماعی سؤال های ساده ای در این زمینه 
می پرسند؛ همچون اینکه مگر دانشجویان در تمام ساعات کلاس در کنار 
هم بدون اتفاق خاصی درس نمی خوانند؟ مگر قرار اســت موقع ناهار و 
غذا چه اتفاقی بیفتد ؟ این روزها که مطالبه برابری شنیده می شود، توجه 
بــه این نکته ها که به نظر کوچک می رســند، می تواند مهم تر از هر زمان 
دیگری باشــد؛ البته اگر قرار بر شنیدن و توجه باشد. این نکته هایی است 
که هرکدامشــان به نوعی یادآور و نشانه حذف دختران و انداختن فاصله 

بین آنان، جامعه و کشور است.

تاریخ را می توان از زوایای مختلفــی روایت کرد. حتی اگر تمام جزئیات 
یک حادثه تاریخی مشــخص باشــد، باز روایت ها از آن متفاوت است. شاید 
بتــوان علت ایــن موضوع را رابطــه پیچیده ذهنیت و عینیت دانســت. آیا 
می توانیــم چیــزی را پیدا کنیم که صددرصد ذهنی یا عینی باشــد یا نه، در 
برخورد با هــر موضوعی جنبه های عینی و ذهنــی را می توان در آن یافت 
البته بــه درصدها و وزن های مختلف؟ این موضــوع از حضور عنصری به 
نام آگاهی در حیات انســانی ناشی می شود. می توانیم مانند اسقف بارکلی 
همه چیز را ناشی از آگاهی بدانیم یا نه، مثل بسیاری از متفکران حال حاضر 
دنبال توضیحی مادی و ماتریالیســتی از همه چیز باشــیم. مشخص نیست 
که این دعوا در نهایت به کجا ختم می شــود  اما واقعیت اینجاست که ذهن 
آگاه ایــن خصلــت را دارد که تجربه مخصوص به خود را داشــته باشــد. 
اصلا آگاهی به معنای همین جنبه شــخصی یک تجربه اســت؛ بنابراین از 
یک واقعه تاریخی هرکســی می تواند روایت خاص خود را داشته باشد. این 
روایت تجربه زیسته اوست. آنچه در اینجا هم می خواهیم بیان کنیم همین 
تاریخ به روایت تجربه های زیســته است. تجربه هایی که اگرچه از واقعیت 
می توانند فاصله بگیرند، اما همان چیزی هســتند که بشر با آنها زیسته و بر 

مبنای آن تصمیم گرفته اســت. ولی چه ضرورتی برای چنین کاری است؟ 
نگارنده برای بیش از دو سال در این ستون به اتفاقات جامعه و به خصوص 
موضوعات مختلف در حوزه اجتماعیِ پزشــکی یا تحلیل مسائل اجتماعی 
از دیدگاه سیســتم درمان پرداخت. بعد از دو ســال وقتــی نگاهی اجمالی 
به تمام یادداشــت ها انداختم، آنها روایت هایی طبیبانه از جامعه خودمان 
بودنــد. از آنچه در ایــن جامعه اتفاق می افتاد و در نهایــت نیز ما را به این 
روزها کشاند. در عین حال شــکافی بزرگ بین دیروز و امروز بود. در تمام آن 
یادداشت ها فقط می توان جنبه های تاریک و سیاهی از جامعه مان را یافت. 
از اینکه فقر فرهنگی چقدر زیاد اســت. از اینکه نســل جدید هیچ دیدی از 
فرهنگ و ملزومات آن نــدارد. اصلا دغدغه ای ندارد. آن فضای یأس حاکم 
و آن سراشیبی که هر روز شاهدش بودیم، چنین تحلیل ها و توصیف هایی را 
ناگزیر می کرد. اما آنچه در هفته های اخیر در کشــور شاهدش بودیم، نسلی 
کاملا متفاوت را معرفی می کند که اصلا نمی توان از لابه لای آن یادداشت ها 
هیچ گونه شــواهدی از حضور و ظهور آن پیدا کرد. همین من را به شدت به 
فکر واداشــت. من نیز که یک مدرس دانشگاه هستم و هر روز با این نسل در 
تعامــل و گفت وگو هســتم، هیچ درکی از آنها نــدارم و اگر بخواهم صادق 
باشم همیشه هم از آنها نالیده ام. حالا باید اقرار کنم که اشتباه می کردم. من 
هیچ درکی از این نســل جدید، دغدغه ها و توانایی ها و آرزوهایشان نداشتم. 
همین هم هســت که مــن نیز مانند بســیاری دیگر از چیزی کــه می بینیم 
شگفت زده شــده ام. اگر طبیبانه بخواهم سخن بگویم، رنج و درد این نسل 
را درک نکــرده بودم. اگر منِ طبیــب، درد را درک نکنم چگونه می توانم به 
درمانش بپردازم؟ من تجربه زیســته آنها را نزیسته بودم. در این چند هفته 
نه تنها دید من نســبت به این نســل و دانشــجویانم که از این نسل هستند، 
عوض شــده است  بلکه ســعی کرده ام با آنها گفت وگو و تعاملی عمیق تر 
داشته باشم. ســعی می کنم آنها را بفهمم. سعی می کنم اولویت های آنها 
را اولویت خود قرار دهم. کاری که به دلیل شکاف نسلی بسیار سخت است 
و گاه البته ناامیدکننده. برای همین با خودم اندیشیدم که چرا شکاف نسلی؟ 
چرا پیوســتگی ای بین من و آنهــا وجود ندارد؟ و بعد دیــدم که من تاریخ 
کشــورم را هم گسسته درک کرده ام. انگار یک جور بیماری من را مبتلا کرده 
بود. پس تصمیم گرفتم طبیبانه به تاریخ کشــورم نگاه کنم. تاریخ کشــورم 
را زندگــی کنم. آن را نه در گذشــته بلکه هم زمان با خــودم ببینم تا خودم 
را درمان کنم. به گمانم این طبیبانه های تاریخ می تواند پاســخ گوی بسیاری 

از سؤال های من و در عین حال نسل جدیدی باشد که من را به خود آورد.

طبیبانه های تاریخ ما

آنچه می بینیم و آنچه گذشت

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

دو دختــر جوان از فعالان محیط زیســت برای جلــب توجه در زمینه 
مصرف انرژی در جهان، با ســوپ گوجه فرنگی به تابلو نقاشــی «گل های 

آفتابگردان» اثر ۸۰ میلیون دلاری «ون گوگ» حمله کردند.
به گــزارش گاردین، این اثــر نفیس و معروف که با شیشــه محافظت 
می شــود، توســط این دو معترض در گالری ملی لندن مــورد حمله قرار 
گرفت. بر روی لباس آنها عبارت «just Stop oil ( نفت را متوقف کنید) » به 
چشم می خورد و بعد دست خود را به دیوار پایین این تابلو چسباندند. این 
کارزار را فعالان محیط زیست آغاز کردند و از دولت می خواهند فورا تمام 
مجوزها و موافقت های آینده برای اکتشــاف، توسعه و تولید سوخت های 
فسیلی در بریتانیا را متوقف کند. این افراد پس از این اقدام اعتراضی فریاد 
زدند: «چه چیزی ارزش بیشــتری دارد؟ هنر یا زندگی؟ آیا ارزشــش بیشتر 
از غذاســت؟ بیشتر از عدالت؟ آیا شما بیشتر نگران حفاظت از یک نقاشی 
هستید یا حفاظت از سیاره و مردم ما؟ بحران هزینه های زندگی بخشی از 
بحران هزینه نفت اســت. ســوخت برای میلیون ها خانواده سرد و گرسنه 

غیرقابل اســتطاعت اســت. آنها 
حتی نمی توانند یک قوطی سوپ 
را گرم کنند». پــس از این حادثه، 
به ســرعت  ملی  گالری  کارکنــان 
اتاق را خالــی کردند و پس از آن 
تأیید کردند آســیبی جزئی به قاب 
اثر وارد شــده اما نقاشــی آسیبی 
ندیده اســت. دو فرد معترض نیز 
توسط پلیس لندن دستگیر شدند. 
فعــالان محیط زیســت در جهان 
درصددند به شــیوه های مختلف 
توجه مردم را به دغدغه هایشــان 

جلب کنند  اما به نظر می رسد این دو دختر جوان نیز از گروه « نسل نهایی» 
باشــند؛ گروهی که در مرداد امســال مرحله جدید فعالیــت خود را آغاز 
کرده اســت. اعضای این گروه از فعالان محیط زیســت به نشانه اعتراض 
دســت های خود را به تابلوهای معروف می چســبانند. آنان در اول مرداد 
دستشان را به نقاشــی معروف و ۶۵۰ ساله «بهار» اثر «ساندرو بوتیچلی» 
در موزه اوفیتزی چســباندند. آنها کف دست های خود را به شیشه محافظ 
چســباندند و بنری را باز کردند که روی آن نوشــته شده بود: «نسل نهایی 
بدون گاز، بدون زغال سنگ». پیش تر این گروه به نشانه اعتراض، خود را به 
کپی نقاشــی «شام آخر» و همچنین تابلو نقاشی «گاری علوفه» اثر «جان 
کانســتبل» چسبانده بودند. به گزارش ایســنا این معترضان که متعلق به 
گروه فعالان آب و هوایی « نسل آخر» بودند، اعلام کردند این اولین اعتراض 
در فصل جدید اقدامات اســت که موزه های هنری را هدف گرفته و ظاهرا 
اقدام آنها الهام گرفته از کارزار اعتراضی «نفت را متوقف کنید» اســت که 
اخیــرا در بریتانیا به راه افتاده . گروه فعال محیط زیســت «نســل آخر» در 
بیانیه ای درباره این اقدام اعتراضی اعلام 
کرد: «آیا امــروز نیز می تــوان بهاری به 
چنیــن زیبایی دید؟ آتش ســوزی، بحران 
غذایی و خشک سالی این اتفاق را به طور 
فزاینــده ای دشــوار می کند. مــا تصمیم 
گرفتیم از هنــر برای به صــدا درآوردن 
زنگ خطــر اســتفاده کنیــم؛ چرا که به 
ســمت فروپاشــی اجتماعــی و اقلیمی 
پیش می رویم. همان طــور که از میراث 
هنــری خود دفاع می کنیــم، باید خود را 
وقف مراقبت و حفاظت از سیاره ای کنیم 
که با بقیه جهان به اشتراک می گذاریم».

هنرخوانى

هنر بیشتر می ارزد یا غذا ؟

جزء از کل نیویورک - چارلی کافمن - ۲۰۰۸
کیدن کوتار (فیلیپ سیمور): اون چیزی که قبلًا در برابر تو وجود داشت، اون آینده هیجان آور و رمزآلود ...

الان در پشت سر تو قرار گرفته،
اونو زندگی کردی، اونو فهمیدی

 و از اون ناامید شدی


